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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۸ نگاهنگاه
در روزهای اعتراضی، مطالبه اکثریت جامعه روشن کردن یا روشن شدن 
نســبت افراد با فجایع و رویدادها و موضع گیری اســت، نه تحلیل؛ اما جز با 
تحلیل علمی و درســت نمی توان درباره رویدادها به درســتی سخن گفت. 
اغلب بدون تحلیل درســت، برخــی از کارها موجه جلــوه می کند یا برخی 
کنش ها غافلگیرمان می کند. «زیســتن با فلسفه دلقک ها: تأملی بر دگرگونی 
معرفت شناختی نوجوانان ایران با تأکید بر دهه هشتادی ها» نام کتابی است 
نوشــته علی اصغر سیدآبادی که نشــر اگر آن را در ۲۷۲ صفحه منتشر کرده 
اســت. این کتاب حاصل پژوهشی اســت با همکاری مؤسسه رحمان، ذیل 
مجموعه پژوهش هایی درباره اعتراضات ۱۴۰۱. نویسنده نوشتن این کتاب را 
از ســال ۱۴۰۱ شروع کرده و تا ۱۴۰۳ طول کشیده است. کتاب دو بخش دارد. 
در بخش اول کتاب با ارجاع به مطالعات بین المللی درباره مرزهای نوجوانی 
بحث شده. همچنین با بررسی عنوان پایان نامه ها و کتاب های منتشرشده در 
ایران درباره نوجوانان به نقد نگاه دانشــگاه در ایــران به نوجوان و نوجوانی 
پرداخته  شده و گزارشی از مطالعات نسلی و کتاب ها و پژوهش های مهم ارائه 
شده است. در بخش دوم با استناد به گفت وگو با ۲۵۰ نوجوان دختر و پسر در 
شهرها و روستاهای مختلف ایران و داده های معتبر پیمایش های ملی درباره 
نگاه نوجوانان به خودشان، خانواده، دین، ایران، سیاست، سلبرتی ها، رسانه 
و کنش های داوطلبانه، مطالبی نوشته شده است. اهمیت کتاب در این است 
که ما داده معتبر و قابل اعتنای ملی درباره نوجوانان نداریم. تقریبا جمعیت 
آماری همه پیمایش هــای ملی (جز موارد معدود) افراد بالای ۱۵ و گاه بالای 
۱۸ سال است و در آن دسته از پیمایش ها که افراد ۱۵ساله هم مورد پرسش 
قــرار می گیرند، برش نوجوانانه این پیمایش ها به ندرت اســتخراج و تحلیل 
می شــوند. عنوان کتاب برگرفته از مقاله ای اســت از لشک کولاکوفسکی که 
فلسفه دلقک ها و فلســفه کاهن ها را دو فلسفه عمده می داند و معتقد است 
فلسفه کاهن ها، فلســفه حفظ وضع موجود یا نظم موجود یا سنت موجود 
است و برایش بنیادهای محکمی وجود دارد که می خواهد از آن  حفاظت کند، 
ولی فلسفه دلقک ها زیروروکننده بوده و علیه این نظم است. به نظر نویسنده 
حتی کسانی که با فلسفه کاهن ها زندگی می کنند، به نگاه انتقادی کسانی که با 
فلسفه دلقک ها زندگی می کنند، نیازمندند. آن اصلاح کننده این است؛ شیوه 
زندگی اش آینه ای است روبه روی ما تا در خودمان بازنگری کنیم. شیوه زندگی 
آنها مدام به ما یادآوری می کند که آنچه به آن چســبیده اید و خیال می کنید 
بنای مســتحکمی است، الزاما خیلی محکم نیست یا خیلی چسبیدنی نیست 
یا اگر چســبیدنی هم هست، برای خودتان خوب است و باید بگذارید ما هم 
بنای خودمان را برپا کنیم. نویســنده می گوید: اگر نوشتن کتاب و گفت وگو با 
آنان به درازا می کشید، حتما فصلی درباره حضور نوجوانان در اعتراضات اخیر 
به آن می افزود. آنچه در پی می آید، همین فصل است که در قالب مقاله ای 

جداگانه ارائه کرده است.
   

دگرگونی معرفت شناختی دهه هشتادی ها
دگرگونی دهه هشتادی ها به تدریج و در روندی طولانی شکل گرفته  و 
دنیای بزرگسالان را نیز تحت تأثیر قرار داده و ضمن حفظ تفاوت ها آنان 
را به نوجوانان نزدیک تر کرده است. بنابراین تحول نوجوانان را صرفا ذیل 
«شکاف نسلی» یا «شکاف ارزشی» نمی توان فهمید؛ آنچه در حال وقوع 
اســت، پیش از هر چیز حاصل دگرگونی معرفت شناختی است: تفاوت 
بنیادین در شیوه شناخت، داوری و تفسیر جهان میان نسل نوجوان امروز 
و نسل های بزرگسال. دگرگونی معرفت شناختی زاییده شرایطی پیچیده 

است که برخی از عوامل آن را می توان چنین برشمرد:
۱. تحول خانواده ایرانی: خانواده ایرانی از مدل پدرسالار-کنترل گر به مدل 
مدنی-حامی تحول پیدا کرده اســت. نوجوانــان امروز در خانواده هایی 
بزرگ می شــوند که -با همه تفاوت ها- بیش از گذشــته به صدای آنها 
گــوش می دهند، در تصمیم های مهم به آنها مجال اظهارنظر می دهند 
و در درگیری های نوجوان با مدرســه و نهادهای رســمی، اغلب در کنار 
فرزند می ایستند. این تجربه «شنیده شدن» و «شهروند  بودن در خانواده» 
معیار جدیدی برای نوجوان می سازد که در مدرسه و دانشگاه و جامعه 
و سیاست های رسمی نیز چنین مطالبه ای داشته باشد که اغلب بی پاسخ 

می ماند.
۲. انفجار ارتباطات دیجیتال و جهان شبکه ای: دهه هشتادی ها نخستین 
نســل ایرانی اند که از کودکســتان تا دبیرســتان، هم زمــان در دو جهان 
زیسته اند: جهان فیزیکی و جهان مجازی. آنها از همان سال های ابتدایی، 
بــا تجربه «خبرهای متناقض»، «روایت های متعــارض» و «منابع متکثر» 
بزرگ شده اند و ناخواسته، به شکل های ابتدایی از سواد رسانه ای و «خرد 
انتقادی جمعی» مجهز شده اند. این تجربه شبکه ای، با مدل تک روایتی و 
تک مرجعی نهادهای رسمی در تعارض است. از سوی دیگر، ویژگی های 
منفی خود را نیز دارد که در بررسی های انتقادی به آنها اشاره شده است.
۳. تجربه های شکست خورده سیاسی نســل والدین: بسیاری از والدین 
دهه  هشــتادی ها، متولد دهه های ۵۰ و ۶۰ هســتند  که کودکی شــان در 
جنگ، نوجوانی شــان در موج امید اصلاحات و جوانی شان در دوره های 
ناکامی های سیاسی گذشته است. این نسل، تصویری متناقض از سیاست 
به فرزندان منتقل کرده اســت: از یک ســو، خاطره امید و مشارکت و از 
سوی دیگر، تجربه شکست و بی ثمرشدن مشارکت. نوجوان امروز، روی 
این خاکســتر، شــکل تازه ای از «سیاست ورزی مشــکوک» را بنا می کند: 
حســاس به بی عدالتی، اما بی اعتماد به ساختارها و چهره های رسمی 

سیاست.
۴. آموزش های متنوع و بیرون مدرســه ای: فراگیــری زبان های خارجی، 
دسترســی به منابع آموزشــی برخط، کلاس های خصوصی، دوره های 
آنلاین و شــبکه های خودآموز، طیفی از «آموزش های موازی» را در کنار 
نظام رســمی ســاخته اند. نوجوان امروز می بیند که می تواند بســیاری 
از مهارت ها و دانســته هایش را خارج از مدرســه و گاه در تعارض با آن 
به دســت بیاورد؛ این تجربه، اقتدار معرفتی مدرسه و نهاد رسمی را به 

چالش می کشد.
۵. تجربه تنوع: تجربه تنوع این نســل را -شــاید پس از هزاران سال- از 
دوگانه باوری در سیاست و باورها و جامعه به نسلی روادارتر تبدیل کرده 
اســت. این رواداری صرفا رواداری اخلاقی و حقوقی نســبت به دیگران 
نیســت، بلکه نوعی رواداری معرفتی اســت. فهم آنها از پدیده ها دچار 
تغییر شــده اســت. همین تغییر آنها را ســهل گیرتر و دگرپذیرتر کرده و 
نگرش شــان به ایران را نیز دچاردگرگونی کرده اســت. آنها بیش از هر 
چیز ایران را زیست بومی جغرافیایی می دانند، با طبیعتی باارزش که باید 
در حفظ آن کوشــید. آب و خاک در نگاه آنها بیش از نســل های گذشته 

ارزش دارد.

دو تصویر در کنار هم
دو تصویــر در تلویزیــون توجهم را جلــب کرد. پیــش از فراخوان 
راهپیمایی سراســری در محکومیت اعتراضات، در برخی شهرستان ها، 
احتمــالا به ابتکار مقامات محلی، راهپیمایی هایی پراکنده برگزار شــده 
بود. در یکی از شــبکه های صداوســیما چند تصویر در کنــار هم از این 

راهپیمایی ها نمایش داده می شد:
کــم و زیاد جمعیــت پیدا نبود، اما سن و ســال حاضران پیــدا بود یا 

دست کم توجه من را به خود جلب کرد و با دقت بیشتری دیدم. مردانی 
سن و سال دار که احتمالا هنوز چراغ مسجدها را روشن نگه داشته اند، در 
صف های جلو بودند و پشــت سرشــان تعداد انگشت شماری زن. از آن 
طرف تصویر معترضان، چه آنجا که همراه با خشونت بود و چه آنجا که 
جمعیتی شکل گرفته بود و فقط صدای شعارها می آمد، نسلی جوان تر 
بود. البته این تضاد تصویری پیر و جوان در فراخوان رســمی و سراسری 
در ایــن حد نبود، اما کماکان می توان وجه دیده نشــده این اعتراضات را 
مواجهه ای نوجوانانه با ساختارهای محدودیت ساز ارزیابی کرد. بسیاری 
از تحلیلگران جنس اعتراضات ۱۴۰۴ را با اعتراضات ۱۳۹۸ و حتی ۱۳۹۶ 
مقایسه می کنند و اعتراضات ۱۴۰۱ را پدیده ای متفاوت در روند اعتراضات 
ارزیابــی می کنند. یکــی از ویژگی های اعتراضــات ۱۳۹۸ حضور پررنگ 
پسران نوجوان و دبیرســتانی  بود. این اعتراضات که بیشتر در شهرهای 
کوچک و حاشــیه شــهرهای بزرگ در اعتراض به گرانی بنزین رخ داده 
بود، سرنوشتی خشونت بار داشت. اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ نیز اگرچه در 
آغاز از بازار و در اعتراض به گرانی شــکل گرفت، اما چیزی نگذشت که 
این اعتراضات به شــهرهای کوچک و بزرگ حاشیه زاگرس کشیده شد و 
با گسترش آن به شهرهای مختلف، سن کنشگران میدانی پایین تر آمد. با 
ایــن حال، نه اعتراضات ۱۳۹۸ و نه اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ هیچ کدام به 
اعتبار حضور نوجوانان و دهه هشــتادی ها به این نسل نسبت داده نشد؛ 
شاید به  این  دلیل که در مطالبات سلبی و ایجابی این اعتراضات، اشاره ای 
بــه مطالبات این نســل نبود. پس از فراخوان های خارج از کشــور نیز با 
وجود مشــارکت گروه های سنی متفاوت، خبری از این مطالبات در میان 
نبود و اعتراضات سمت وســوی مشــخصی به خود گرفت و رسانه های 
فعال نیز این وجه از اعتراضات را برجســته کردند و ویژگی های دیگر آن 
نادیده گرفته شــد. جمعیت معترضان با وجود شعارهای نسبتا یکسان 
و هژمونــی برخی شــعارها، جمعیتی متکثر اســت کــه در آن صدای 
دهه هشتادی ها در صدای جمعیت منحل شده است. اما آیا این انحلال 
خودخواســته و گذشــتن از صدای خودشــان به نفع صدای هژمونیک 

نیست؟

جغرافیای اعتراضات و دهه هشتادی ها
اعتراضات اجتماعی فقط مجموعه ای از شعارها و تجمع ها نیستند؛ 
آنها همــواره در مکان رخ می دهند و مکان، معنــا تولید می کند. اینکه 
اعتراض در کدام شهر، کدام محله و کدام پهنه جغرافیایی بروز می کند، 
به همان اندازه مهم اســت که خودِ اعتراض. مــوج اعتراضات دی ماه 
۱۴۰۴ از ایــن نظر واجد اهمیتی مضاعف اســت، زیرا الگوی جغرافیایی 
آن در آغاز به طور معناداری با موج های پیشــین، به ویژه اعتراضات ۱۴۰۱ 
تفاوت دارد. این تفاوت  صرفا در شــدت یا شــعار نیســت، بلکه نشانه 
جابه جایی مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی در ایران است. نقشه پراکندگی 
اعتراضات -براساس گزارش های خبری، داده های شبکه های اجتماعی 
در هفتــه اول اعتراضات و پیش از فراخوان از خارج- نشــان می داد که 

بیشترین تجمع ها در یک کمربند جغرافیایی مشخص رخ دادند: 
شــهرهای کوچک و متوسط حاشــیه زاگرس  مانند همدان، نهاوند، 
ملایر، دورود، خرم آباد، کوهدشــت، ایلام، کرمانشــاه، اســلام آباد غرب، 
هرسین، فارسان، لردگان، یاسوج، مرودشت، کوار، فسا و رامهرمز، در کنار 
چند نقطه پراکنده در استان های دیگر، هسته اصلی اعتراضات را شکل 
دادند. در این مناطق  اگرچه حضور نسل جوان و دهه هشتادی ها پررنگ 
بود، اما حضــوری متمایز نبود. در مقابل، چند پهنه مهم جغرافیایی در 

روزهای نخست به طور معناداری ساکت یا کم تحرک بودند:
۱. مناطق مرکزی فلات ایران: اصفهان، یزد، سمنان و کرمان -به جز یکی، 

دو شهر یا تجمع محدود- عملا در نقشه اعتراضات غایب  بودند.
۲. جنوب بندری کشور: هرمزگان و بوشهر، به استثنای قشم و چند نقطه 

پراکنده، شاهد اعتراضات گسترده نبودند.
۳. کلان شــهرها: در آغاز کلان شــهرها و به ویژه مناطق مرکزی آنها 
برخلاف موج های قبلی، کانون اعتراض نبودند، اما رفته رفته به اعتراض 
پیوستند. مشهد یکی از شهرهایی بود که خیلی زودتر از دیگر کلان شهرها 
به اعتراضات پیوست و به عنوان موردی برای مطالعه درخور تأمل است.
۴. مناطق قومی مرزی معترض ســابق: کردستان، سیستان وبلوچستان 
و آذربایجان هــا  کــه در ۱۴۰۱ نقــش محوری داشــتند، در آغــاز عمدتا 

ساکت  بودند.
اغلب شــهرهایی که در روزهای نخســت این موج اعتراض کردند، 
شــهرهای کوچک و متوسط  هستند؛ شهرهایی با جمعیتی معمولا بین 
۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر. این شــهرها در ســاختار اقتصادی و اجتماعی ایران 
موقعیتی خاص دارند؛ آنها نه از اقتصاد متنوع و فرصت های جذب شوک 
در کلان شــهرها برخوردارند و نه از ســازوکارهای خودیاری و معیشت 
سنتی روستاها. اقتصاد این شــهرها به شدت به گردش نقدینگی روزانه 
وابسته است؛ بازار، مغازه های خرد، خدمات، حمل ونقل، کارگری فصلی 
و مشــاغل ناپایدار. شوک ارزی، افزایش قیمت دلار، جهش قیمت غذا و 
دارو و بی ثباتی بازار، مستقیما به زندگی روزمره ساکنان این شهرها ضربه 
می زند. شــبکه های محلی، فامیلی و قومی در این شهرها باعث شدند 
اعتراض سریع شــکل بگیرد. بخش درخور توجهی از معترضان ساکن 
شهرهایی هستند که از نظر قومی عمدتا لر و بختیاری و در مواردی کُرد 

شیعه هستند که گرایشات قومی-هویتی به معنی جدایی طلبانه ندارند.
بر اســاس این پژوهش، اکثریت مردمی که زبان مادری شــان غیر از 
فارســی اســت، هم زمان که به ایرانی بــودن خود و به وجود شــاعران 
فارسی زبانی مانند سعدی، فردوسی و حافظ افتخار می کنند، به فرهنگ 
محلــی و قومی خود نیز افتخــار می کنند و بین اینهــا تضاد و تناقضی 
نمی بینند. بر این اســاس، ۸۶.۳ درصد از مــردم کم و بیش می توانند به 
زبان فارســی حرف بزنند، اما در عین حــال ۹۳.۶ درصد از مردم وظیفه 
خــود می دانند که زبان قومی یا محلی خود را به فرزندان شــان منتقل 
کنند. بالاترین فراوانی درباره کســانی که کم یا خیلی کم به زبان فارسی 
می تواننــد صحبت کنند، به ترتیب در اســتان های آذربایجان شــرقی با 
۲۷.۴ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳٫۸درصد، اردبیل با ۱۸.۶ درصد، 

لرستان با ۱۸.۵ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۷.۶ درصد قرار دارند.
با این حال، شهرهای حاشیه زاگرس که نخستین جرقه های اعتراضات 
پــس از بازار تهران در آنجا دیده شــد، در حالی کــه ارتباط ارگانیکی با 
کشورهایی در بیرون مرزهای کشور ندارند و در طول تاریخ نیروی مقابل 
جدایی طلبی بوده اند، بر اســاس پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان  
بیشترین احساس تبعیض قومیتی را تجربه می کنند. ۵۹.۶ درصد از مردم 
کهگیلویه و بویراحمد، ۵۵ درصد از مردم لرستان و ۵۳.۸ درصد از مردم 
همدان بیش و کم احساس می کنند که سیستم بین اقوام فرق می گذارد و 
احساس تبعیض قومی دارند، در حالی که احساس تبعیض در کردستان 
۴۴.۴ درصد، سیستان و بلوچســتان ۴۱.۴ درصد، آذربایجان شــرقی ۴۲ و 

خوزستان ۳۰.۵ درصد و کمتر از آن استان ها ست.
اقتصاد این مناطق از راه دامداری، باغداری و کشــاورزی اســت که 
به خاطر خشک ســالی در ســال های اخیر، با مسائل و مشکلات بسیاری 
روبه رو شده است. بخشــی از نیروی کار شهرهای بزرگ از جمله تهران، 
به خصوص نیروی کار فصلی از این شــهرها تأمین می شــود که اغلب 
شامل گروه های ســنی نوجوان و اوایل ســن جوانی (دهه هشتادی ها) 
هســتند. حضور در تهران و دیدن تبعیض از یک ســو و احتمالا مسائل 
و مشــکلات زندگی از ســوی دیگر، به تبعیض اقتصادی سویه قومی و 

اجتماعی می دهد.
از ســوی دیگر، در یک دهه گذشــته واکنش بخش های روشنفکری 
این مناطق به این احســاس تبعیض و تحقیر نوعی ملی گرایی است که 
مهم ترین تجلی آن در بزرگداشــت روز کوروش جلوه می کند و برخی از 
اقوام بختیاری و لر خود را بازمانده هخامنشیان می دانند و شباهت لباس 
خود را با لباس نگاره های تخت جمشید گواه آن می گیرند. برخوردهای 
ســلبی و نامناسب با چنین نشــانه هایی در این مناطق باعث شده است  
ایران دوستی و ملی گرایی را بیرون از ساختارهای رسمی فهم کنند. این، 
آن وجه فرهنگی ماجراســت که کمتر به آن پرداخته می شود. سکوت 
نســبی اصفهان، یزد و کرمــان در روزهای نخســت اعتراضات یکی از 
معنادارتریــن ویژگی های این موج و نتیجه ترکیبی از عوامل ســاختاری 

بود. این سکوت را نمی توان به «رضایت» یا «بی مسئلگی» تقلیل داد.
سهم بالاتری از جمعیت این استان ها حقوق بگیر صنعتی، کارمند یا 
وابسته به صنایع بزرگ و نیمه دولتی  هستند. هرچند این گروه ها نیز تحت 
فشــار تورم اند، اما وجود درآمــدی حداقلی و قابل پیش بینی نقش یک 
«ضربه گیر اجتماعی» را بازی می کند. دوم  اینکه در این مناطق نسبت به 
مناطق حاشیه زاگرس و مناطق حاشیه ایران، کمترین احساس تبعیض 
قومی وجود دارد. سکوت نســبی جنوب بندری کشور نیز منطق خاص 
خود را دارد. در هرمزگان و بوشــهر، بخش مهمی از معیشــت مردم از 
مسیرهای غیررسمی، بندری و خاکســتری تأمین می شود؛ تجارت خرد، 
رفت وآمدهای مرزی، فعالیت های وابســته به بندر و شبکه های محلی. 
این اقتصاد غیررســمی، هرچند ناپایدار و پرخطر است، اما در کوتاه مدت 
می تواند فشــار تورم رسمی را تعدیل کند. به بیان دیگر، شوک اقتصادی 

در این مناطق یا دیرتر احساس می شود یا به خیابان منتقل نمی شود.
قشــم در این میان استثناست؛ زیرا وابستگی بیشتری به گردشگری و 

تجارت رسمی دارد و شوک اقتصادی را سریع تر حس می کند.
شــاید عجیب ترین رویداد در نخستین روزهای این دوره از اعتراضات، 
سکوت شهرهایی باشــد که در اعتراضات پیشین پیشتاز بودند و استمرار 
و ادامــه اعتراضات بــر عهده آنان بود. کردســتان، آذربایجــان غربی و 
شــرقی کمترین فراوانی را در اعتراضات داشــتند. یکی از دلایل شاید در 
این است که اولا این اعتراضات بدون برنامه ریزی قبلی آغاز شده است و 
به ویژه احزاب جدایی طلب کُرد و ترک از آن اطلاعی نداشــتند. دوم اینکه 
میدان داری ســلطنت طلبان و حمایت رسانه ای از آنان و سرعت واکنش 
آنان باعث شد  این احزاب به این اعتراضات نپیوندند و در روزهای بعد نیز 
شیوه اعتراض خود را متفاوت از فراخوان ها و با شعارهایی متفاوت دنبال 
کنند. پیش از اینکه فراخوان برای پیوســتن مردم به این اعتراضات صادر 
شود، چند حادثه دلخراش در غرب کشور از جمله حادثه بیمارستان ایلام 
و درگیری های مسلحانه و خشونت ها، فضای عاطفی و روانی جامعه را 
به شــدت تحت تأثیر قرار داده بود. با این حــال، یکی از ویژگی های متمایز 
اعترضات ۱۴۰۴، به ویژه در روزهای نخست، غیبت طبقه متوسط و به تبع 
آن نوجوانان دختر و پســر و به نحوی حذف آگاهانه نمادهای اعتراضات 

«زن، زندگی، آزادی» از سوی فراخوان دهندگان بود. شاید مهم ترین تفاوت 
این موج با ۱۴۰۱  -دســت کم در روزهای نخســت- غیبت طبقه متوسط 
شهری باشد که در دو دهه اخیر موتور اصلی اعتراضات مدنی و فرهنگی 
بود. این غیبت در روزهای نخستین تا پایان اثرش را بر شعارها گذاشت و 
تقریبا هیچ یــک از مطالبات ایجابی این طبقه، به ویژه آنچه در اعتراضات 
۱۴۰۱ برجسته شده بود، در شعارها شنیده نشد. شعارهای این موج عمدتا 
سلبی  بودند و شعارهای ایجابی نیز عمدتا حول محور بازگشت شخصی 
خاص به قدرت سیاسی بود. چند ماه پیش در یکی از نهادهای داوطلبانه 
بحثــی در گرفته بود که چرا نســل جــوان دهه هشــتادی ها تمایلی به 
فعالیت های داوطلبانه یا حضور در جامعه مدنی ندارد؟ به اعتبار کتاب 
«زیستن با فلســفه دلقک ها» اوایل دی ماه ۱۴۰۴ برای گفت وگویی درباره 
این موضوع در اواخر دی ماه دعوتم کردند. روز نشست پس از فرونشاندن 
اعتراضــات دی ماه ۱۴۰۴ بود. حال و هوای عجیبی بر جلســه حاکم بود؛ 
شبیه مجلس روضه بود تا نشست علمی. اما این طرح موضوع بهانه ای 

شده بود که تأملی در این موضوع داشته باشم.
در این نشست، گزارشی از شیوه های جدید تشکل یابی دهه هشتادی ها 
دادم که فصلی از کتابم بود و به نظرم از چند ســال پیش متحول شده 
اســت و خود را در ۱۴۰۱ نشــان داد. به نظرم فاصله گیــری نوجوانان از 
نهادهای رسمی و نهادهای جامعه مدنی از یک ریشه آب می خورد. اگر 
نگاهی به تشــکل های داوطلبی بیندازیم، می بینیم که همراه با اعضای 
خود پیر می شوند. همچنان که در ساختارهای رسمی در ایران نیز چنین 
اتفاقی افتاده است. افرادی که در اوایل دهه سوم زندگی شان بدون هیچ 
تجربه ای مناصب مهم را اشغال کردند، کماکان در دهه هفتم و هشتم 
زندگی شــان حاضر به جابه جایی نسلی نیســتند. به همین دلیل، چهره 
ساختار رسمی در ایران، در نگاه نسل امروز، چهره ای پیر و فرسوده است. 
نهادهــای مدنی، چه تشــکل های داوطلبانه و چه تشــکل های صنفی 
نیز به همین آســیب گرفتارند. عده معدودی مــدام در هیئت مدیره ها و 
مدیران اجرائی این نهادها به نوبت جابه جا می شوند. این افراد اغلب به 
خاطر شهرت بیشتر نسبت به نسل جوان تر و فعالیت صنفی و اجتماعی 
بیشــتر در انتخابات  هم رأی می آورند، اما از آنجا که فضا دادن به نســل 
جوان را ضرورت نمی دانند، نهادهــای جامعه مدنی نیز مدام همراه با 
این افراد پیر و فرســوده می شــوند و جذابیت خود را برای نســل جوان 
از دســت داده اند. تأملی در هیئت مدیره های خانه های ســینما و تئاتر و 
موســیقی و انجمن ها و تشکل های صنفی فرهنگی و هنری و همچنین 
تشــکل های مدنی و صنفی در حوزه های دیگر نشان از بالارفتن میانگین 
ســنی اعضای هیئت مدیره ها نســبت به چند دهه پیش دارد که از این 
حکایت می کند که نســل جوان تر رغبتی به عضویت در این تشکل ها نیز 
نشــان نمی دهند. البته لازم به ذکر است که پیش از این نیز عضویت در 
تشکل های اجتماعی در ایران چندان بالا نبود. براساس پیمایش مصرف 
کالاهای فرهنگی که بخشی از آن درباره مشارکت اجتماعی بود، تنها ۲۸ 
درصد از مردم ایران فعالیت یا عضویت در تشکل ها داشته اند. در کتاب 
زیستن با فلسفه دلقک ها در گفت وگو با نوجوانان نشان داده ام که رابطه 
آنان با احزاب و چهره های سیاسی نیز تقریبا از همین الگو پیروی می کند. 
آنان از سیاست ورزی تاکنون موجود فاصله گرفته اند. در گفت وگو با آنان 
دریافتم که اغلب آنان به هیچ چهره سیاســی علاقه ندارند. با این حال، 
با توجه به حوادث اخیر آیا تغییری در نگرش دهه هشــتادی ها رخ داده 
اســت؟ بدیهی اســت که یکی از تفاوت های تحلیلگر با کنشگر سیاسی 
در این اســت کــه داوری او مبتنی بــر داده های معتبر اســت و ما داده 
معتبری برای ســنجش این تحول و میــزان آن نداریم. تنها می توانیم از 
برخی شــواهد میدانی نتایجی بگیریم. با این حال، ارزش ها و نگرش های 
دهه هشــتادی ها هم مثل بقیه نسل ها دچار تغییر می شود. برخی از این 
ارزش هــا و نگرش ها به تدریج و در طــول زمانی طولانی به ویژگی های 
پایدار و دیرپای آنان تبدیل شــده است و رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
روز در آن تأثیــر چندانــی ندارد، امــا برخی دیگر تحــت تأثیر تحولات 

اجتماعی یا حتی تبلیغات و رسانه ها دستخوش تغییر می شوند.
کمــاکان به نظر می رســد ویژگی هــای پایــداری ماننــد دگرگونی 
معرفت شــناختی در آنــان تغییری نکرده اســت. بخشــی از آنچه رخ 
داده یا در حال رخ دادن اســت، در چارچوب داده های پیشــین نیز قابل 
پیش بینی بود. اکثریت آنان با وجــود اینکه به ایرانی بودن خود کماکان 
افتخــار می کردند، اما از وضعیت سیاســی و اجتماعــی ایران رضایت 
نداشــتند و نسبت به مواردی مانند محدودیت ها در سبک زندگی، نحوه 
اداره کشور، فقر و گرانی و تبعیض ها انتقاد داشتند. همچنان که پیش تر 
اشــاره کردم، گفت وگوهایم با نوجوانان  دهه هشتادی  در طول سه سال 
انجام شــده اســت و در  این سه ســال تأثیر هیجانات و حتی پروژه های 
رســانه ای و حوادث سیاســی به وضوح در تغییر نگــرش آنان پیدا بود. 
یکــی از مواردی که تحت تأثیر ایــن وقایع تغییر می کرد، گرایش آنان به 
شــخصیت های سیاســی بود. اگرچه در گزارش نهایی اسم اشخاص را 
حذف کرده و در قالب مقوله های گرایش سیاســی طبقه بندی کردم، اما 
تأثیر انتخابات ریاســت جمهوری را به وضوح در بالا و پایین شدن برخی 
چهره های سیاسی دیدم؛ همچنان که تأثیر فعالیت های بیرون از کشور را 
نیز می توانستم ببینم. با وجود این بالا و پایین شدن ها در پاره ای از موارد، 

ثبات در برخی از موضوعات نیز آشکار بود.
تغییرات خانواده ایرانی که پیش تر به آن اشــاره شــد، در چارچوب 
پیوند عاطفــی و رضایت آنان از خانواده و حمایــت اجتماعی خانواده 
از آنان قابل صورت بندی اســت. با این حــال، در کنار این پیوند عاطفی با 
افزایش مرجعیت نهاد خانــواده (به عنوان تنها نهاد اجتماعی در ایران 
که بیش از ۵۰ درصد تأثیر دارد) در کنار فاصله نوجوانان دهه هشــتادی  
موضوعی قابل بحث اســت که می توان از آن به عنوان الیگارشی نسلی 

نام برد. هم زمانی این الیگارشــی نســلی و پیوند عاطفی با خانواده به 
وضعیتی متناقض انجامیده اســت که وقتی با مسائل و مشکلات دیگر 
ترکیــب می شــود، در تصمیم گیری های این نســل تأثیرگذار می شــود؛ 
چنان کــه در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ منجر به حــذف موقت مطالبات 
دهه هشتادی ها دست کم در شعارها شــد. شاید وضعیت اقتصادی در 
اغلب شهرها باعث شــده بود دهه هشتادی ها حضوری متمایز نداشته 
باشــند. وضعیت اقتصادی باعث فشارهای چندگانه بر دهه هشتادی ها 
شــده است. از یک ســو اقتصاد خانواده در زندگی آن بخش از این نسل 
که وابســتگی اقتصادی به خانواده دارند، تأثیر مستقیم گذاشته است و 
از ســوی دیگر حتی اگر وابستگی مستقیم در کار نباشد، دیدن وضعیت 
اقتصادی خانواده به فشارهای عاطفی می انجامد. افزون بر همه اینها، 
بخشــی از این نســل به طور مستقیم درگیر موضوع اســت. بیکاری که 
می تــوان آن را یکی از مهم ترین عوامل محرک اعتراضات برشــمرد، در 

میان دهه هشتادی ها دو برابر نرخ عمومی کشور است.
براســاس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران 
۴۰٫۸ درصد اســت، اما ایــن میزان در میان افراد زیر ۲۴ ســال به ۲۳٫۸ 
درصد می رســد. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری عمومی در ایران ۷٫۴ 
درصد ذکر شــده ، درحالی که نرخ بیکاری بین دهه هشتادی ها ۱۹ درصد 
است. بین زنان دهه هشتادی این رقم به ۳۱٫۵ می رسد و درحالی که نرخ 
بیکاری شــهری ۷٫۹ درصد است، برای این گروه سنی ۲۰٫۱ درصد است. 
علل و دلایل فوری شکل گیری اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ شاید به وضعیت 
پــس از جنگ بر گردد. جنــگ، افزون بــر تأثیرات نظامــی و اقتصادی، 
نوعی ترومای جمعی ســاخت که با وجود هشــدار برخی متخصصان 
به آن توجه نشــد و درمان نشــد. عامل مؤثر دیگــری که نباید فراموش 
کرد، جنگ ۱۲روزه اســت. جنــگ ۱۲روزه در کنــار خرابی ها و زیان های 
اقتصادی و تأثیرات سیاسی، بر روان مردم و به ویژه نسل جوان تأثیرگذار 
بود. بســیاری از مردم انتظار داشــتند حاکمیت بلافاصله پس از جنگ 
تغییرات چشــمگیری را آغاز کند. مقابله واقعی با فســاد سیستماتیک، 
تغییر سیاســت خارجی، گشــایش های فرهنگی و اجتماعی و نوسازی 
چهره اداره کشــور از جمله این مطالبات بــود. اگر به آن دو تصویری که 
از آن ســخن گفتم برگردیم، تقریبا چهره مدیران کشــور را نیز در همان 
قالب مواجهه پیر و جوان می توان توضیح داد. این انتظارات از نظر مردم 
برآورده نشــد و برخی اقدامات دولت نیز چندان چشمگیر نبود که مورد 
توجــه قرار گیرد؛ بنابراین در آســتانه اعتراضات هم زمان که قیمت دلار 
به طــور روزافزون بالا می رفت و قیمت کالاهــا افزایش می یافت، تصور 
عموم این بود که شعارهای ملی گرایانه و همدلی و همراهی زمان جنگ 

نیز خیلی زود فراموش شده و مدیران به تنظیمات اولیه برمی گردند.
همــه اینهــا باعث شــد در ایــن دوره از اعتراضات، به ویــژه پس از 
فراخوان ها، با وجود حضور دهه هشــتادی ها، مطالبات نســلی آنان در 
شــعارهای برجسته و حل شــود و تمایز نسلی نداشــته باشند. انحلال 
مطالبات نســلی با وجود حضور پرتعداد این نســل در برخی از شهرها 
می تواند نشانه اولویت بندی سیاسی تازه و ظهور وضعیتی جدید باشد. 
این نشــانه وقتی اهمیت پیدا می کند که در نمونه ای استثنائی، در نحوه 

حضور دهه هشتادی ها در اعتراضات مشهد تأمل کنیم.

نمونه استثنائی مشهد
در میان شــهرهای بزرگ، مشــهد خیلی زود به اعتراضات پیوست و 
اعتراضاتش ویژگی های نمادینی دارد که درخور توجه است. شاید برای 
بسیاری این ویژگی نمادین برآمده از ویژگی های سیاسی و مذهبی مشهد 
باشــد، اما به نظرم در حذف مطالبات این نسل با وجود حضور پرتعداد 
دهه هشتادی ها در این اعتراضات و به رغم وجود الیگارشی نسلی است.
اگر در شهرهای حاشیه زاگرس حضور مردم غیرنسلی و تقریبا مردانه 
بود، اگر در تهران - دســت کم پنجشنبه شب فراخوان در برخی محلات- 
حضــور معترضان خانوادگی بــود و اگر در جنوب شــهر تهران حضور 
کم و بیش زنان محجبه در میان معترضان به چشــم می آمد، اعتراضات 
در مشــهد خصلتی کاملا متفاوت داشت. اولا شاید گسترده ترین حضور 
خیابانی در مشهد شکل گرفت. بنا بر گزارش های غیررسمی، سراسر بلوار 
وکیل آباد پر از جمعیت بود. دوم اینکه اگرچه فضای اعتراض به تنهایی 
معنادار نیســت، اما ترکیــب معترضان به اضافه مــکان، به اعتراضات 

مشهد خصلتی فرهنگی و اجتماعی داده بود.
ســوم اینکه بنا بر گزارش های غیررسمی، بیشترین فراوانی نوجوانان 
و دانش آموزان دبیرســتانی در اعتراضات مشهد دیده می شود. براساس 
گزارش های رسمی بیشــترین درصد بازداشتی ها را جوانان زیر ۲۵ سال 
(دهه هشتادی ها) با ۶۳ درصد تشکیل می دهند و بر پایه همین گزارش 
تعداد زنان نیز در میان بازداشت شدگان قابل توجه است. همچنین گفته 
می شود بیش از یک ســوم بازداشت شدگان مشهد نوجوانان دبیرستانی 
هســتند. اگرچه در میان شــعارهای مشــهدی ها با دیگر شهرها تفاوت 
معناداری دیده نمی شــود و همان شــعارهای سلبی و حمایتی مرسوم 
تکرار شــده است، اما ترکیب نســلی آن را نمی توان صرفا در چارچوب 
اقتصادی توضیح داد. درست اســت که آمار بیکاری در میان گروه های 
سنی آغاز جوانی تقریبا دو برابر بقیه است و میزان مشارکت اقتصادی شان 
کمتر از نصف بقیه گروه ها، اما ترکیب معترضان و مکان اعتراضات نشان 
می دهد که دغدغه اقتصادی به تنهایی موتور محرکه اعتراضات مشهد 
نیست. فضای فرهنگی مشهد در ســال های مختلف به دلیل نوع نگاه 
امام جمعه و همچنین تســلط نیروهای سیاســی متمایل به پایداری در 
مدیریت فضاهای شــهری وضعیتی ویژه دارد. برخــی از فعالیت های 
فرهنگی و هنری که در شهرهای دیگر اموری طبیعی به شمار می روند، 

در مشــهد ممنوع هســتند. اینها شاید 
برای میانســالان و کهنسالان طبیعی یا 
دست کم کم اهمیت تلقی شوند یا حتی 
برای برخی  از آنهــا آرمانی ایدئولوژیک 
به شــمار بیاید، اما پیامدش برای نسل 
جــوان احســاس خفگــی فرهنگی و 
اجتماعی اســت. زیرزمینی شدن برخی 
تفریحات و پیوند با برخی ناهنجاری ها، 
وندالیســم و شــورش های نوجوانانــه 
و جوانانــه و در حــوزه فرهنــگ میزان 
رشــد هنر زیرزمینی نسبت به شهرهای 
دیگر از پیامدهای این احساسات است. 
نمونــه مشــهد هم زمان کــه از عمق 
فاجعه خبر می دهد، نشــانه شکســت 
سیاســت های فرهنگی ســخت گیرانه 
است. نمونه مشــهد نشان می دهد که 
اتخاذ سیاست های سخت گیرانه در قبال 
مطالبات مردم بیراهه است. در شهری 
که هم از فضــای مذهبی با وجود امام 
رضا(ع) برخوردار است و هم از فضای 
ملی به خاطر وجود آرامگاه فردوســی، 
چنین رخدادی هشــداری اســت بزرگ 
که نادیده گرفتن یا تقلیــل آن به وجود 
گروه های کوچک تروریســتی، در آینده 
کشــور را بــا موج های ســهمگین تری 

مواجه خواهد کرد.

نــی  گو گر د
بــه   دهه هشــتادی ها 
تدریــج و در رونــدی 
گرفته   شــکل  طولانی 
و دنیــای بزرگســالان 
را نیز تحــت تأثیر قرار 
داده و ضمــن حفــظ 
به  را  آنــان  تفاوت ها، 
نزدیک تــر  نوجوانــان 
بنابراین  اســت؛  کرده 
تحول نوجوانان را صرفا 
ذیل «شــکاف نسلی» 
یا «شــکاف ارزشــی» 

نمی توان فهمید

انحلال مطالبات نسلی 
دهه هشتادی ها؛ از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴

خیلى زیادزیادمتوسطکمخیلى کمموارد
1,12,210,331,155,3تا چه حد به ایرانى بودن خود افتخار مى کنید؟

1,43,112,642,740,2من به وجود شاعرانى مثل فردوسى، مولوى، حافظ و سعدى از ایرانى بودن خود احساس غرور مى کنم
1,12,612,842,341,8من به فرهنگ محلى و قومى خود افتخار مى کنم

 

علی اصغر سیدآبادی


